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سوداى سقوطسوداى سقوط
تپشتپش  فرجامفرجام  دوستىدوستى  هاىهاى  اینترنتىاینترنتى  وو  خیابانىخیابانى  رارا  بررسىبررسى  مىمى  کندکند

براى بعضى جوانان ، دوستى یعنى آغاز عشق، دوست داشتن، محبت، احساسات و دلواپسى هاى عاشقانه، شب بیدارى 
تا خود صبح، اشــک ریختن از فراق یار، رویابافى و در نهایت تصور خود در کت و شــلوار دامادى و لباس ســپید عروســى. اما این 
نوع روابط یک روى پنهان خشــن و ترســناکى هم دارد که خیلى از همین دخترها و پســرها از آن بى خبر  هســتند و بعد از این که 

به دام مى افتند، آن روى دیگرش عیان مى شود. حوادثى که در ادامه مى خوانید، نمونه هایى از این اتفاقات است.

ترانه دو ســال پیش با میثم در فضاى مجازى آشــنا شــد. روزهاى اول آشــنایى خیلى زود گذشــت و پس از حدود چهار ماه 
ترانه متوجه شــد عاشــق میثم شــده اســت. در روزهایى که دختر جوان منتظر پیشــنهاد ازدواج میثم بود، پســرجوان یک روز با 
دوســتش ســراغ ترانه رفت و ترانه هم با خوشــحالى ســوار خودروى ســیاه رنگ او شــد. ترانه مى گوید: «چند دقیقه بعد متوجه 
شدم گرفتار یک شیاد شیطان صفت شده ام. هرچقدر فریاد زدم و التماس کردم فایده اى نداشت. روى صندلى عقب نشسته 
بودم و با تهدید و ضرب و شتم، آن قدر به سر و صورتم کوبیدند که بیهوش شدم و دیگر چیزى نفهمیدم. وقتى بهوش آمدم، 
خودم را در محله ناآشنایى یافتم. انگار کابوس مى دیدم، اما افسوس که همه چیز واقعیت داشت. بشدت سردرگم و درمانده 
شده بودم. نمى دانستم باید چه کنم. وقتى به خانه رفتم، خجالت میکشیدم حتى به آینه نگاه کنم. از اتفاقى که افتاده بود، نادم 
و پشیمان بودم. بعد از کلنجار رفتن با خودم، تصمیم گرفتم به کلانترى بروم و حقیقت را براى پلیس افشا کنم. تنها چیزى 
که از پسر شیطان صفت داشتم، شماره تلفنش بود که آن را در اختیارکارآگاهان قرار دادم. خوشبختانه میثم چند روز بعد در 
یک ســفره خانه با چند دخترخیابانى دســتگیر شــد. من اســیر یک حماقت بزرگ شــدم. وقتى با میثم دوســت شدم، دروغ گفتن 
به پدر و مادرم برایم راحت شده بود و درتمام مدتى که با او چت مى کردم، والدینم خبر نداشتند. حالا فقط تصمیم دارم زیر 

سایه پدر و مادرم باشم و دیگر چنین حماقتى نکنم.»

مینا وقتى با پســران و مردان پولدار در خیابان یا شــبکه هاى اجتماعى 
آشنا مى شد، خود را دختر یک تاجر معرفى مى کرد تا نقشه اش را عملى کند. 
یکى از آنها که مهندس پولدارى اســت، هنگام طرح شــکایت به افســرپلیس 
گفت: «چند شــب پیش در حال رفتن به خانه ام بودم که دختر جوانى برایم 
دست تکان داد. باران مى آمد و دلم برایش سوخت. سوارش کردم و کمى که 
صحبت کردیم، گفت آرایشگر بین المللى است و براى انجام کار، گاهى به دبى 
هم مى رود. از آنجا آشنایى مان شکل گرفت و مدتى بعد پیشنهاد ازدواج دادم، 
اما هربار به بهانه اى طفره مى رفت. مدتى بعد مینا گفت مى خواهد آرایشگاه 
مدرنى در شمال شهر تاسیس کند و از من به عنوان همسرآینده اش خواست 
تا سرمایه اى در اختیار او قرار دهم. من هم، براى این که به سود برسم و خودم 
را ثابت کنم، صد میلیون تومان به حسابش واریز کردم. بعد از آن مینا به طرز 
عجیبى ناپدید شد. با شکایت مهندس جوان و سرنخ هایى که در اختیار پلیس 
قرار داده بود، میناى 25 ساله دستگیر شد. ابتدا خود را بیگناه معرفى کرد، اما 
در مواجهه با سه خواستگارش، به کلاهبردارى اقرار کرد. مینا در بازجویى ها 
گفت که از نوجوانى وضع مالى خوبى نداشت و مجبور بودم کار کند و براى 
همین تصمیم گرفت از مردان و پســران پولدار کلاهبردارى کند. این دختر 

جوان پس از اقرار به کلاهبردارى 600 میلیون تومانى روانه زندان شد.

21خردادماه 92، ماموران آتش نشانى، در جریان آتش سوزى کوچکى در جنگل 
سرخه حصار قرار گرفتند و پس از خاموش  کردن آتش با جسد سوخته اى مواجه 
شــدند. با کشــف جســد، تیمى از ماموران اداره دهم پلیس آگاهى تهران همراه 
بازپرس ویژه قتل، در صحنه جرم حاضر و متوجه شــدند قربانى دختر جوانى 
اســت که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده اســت و قاتل با آتش زدن جســد، 
سعى داشته جنایت خود را مخفى کند. همزمان با آغاز تحقیقات براى شناسایى 
هویت جسد، خانواده اى با مراجعه به کلانترى 110 شهدا، از ناپدید شدن دختر 
21 ســاله خود بنام مینا خبر دادند. با انجام اقدامات فنى، خیلى زود مشــخص 
شد جسدکشف شده، همان میناست. شماره تلفن هایى که با دخترجوان تماس 
گرفته شده بود، بررسى شد و ماموران با بررسى آخرین تماس، به پسر جوانى 
رســیدندو  او به عنوان مظنون اصلى دســتگیر شــد. وى در همان بازجویى هاى 
اولیه لب به اعتراف گشــود وگفت: شــش ماه پیش با مینا آشــنا شــدم. ابتدا قصد 
ازدواج داشــتیم، اما با گذشــت زمان متوجه شــدم ازدواج مان اشــتباه است و از او 
خواســتم به این رابطه پایان دهیم، اما قبول نمى کرد. تا این که روز حادثه قرار 
شــد همدیگر را در پارك جنگلى ســرخه حصار ببینیم. مینا آمد و دوباره بحث 
ازدواج را مطرح کرد. مدام بحث مى کرد، تا این که از شدت عصبانیت چاقویم را از 
جیبم درآوردم و چند ضربه به مینا زدم. وقتى روى زمین افتاد تازه متوجه اقدامم 
شدم و چون نمى خواستم دستگیر شوم، تمام مدارك شناسایى مینا را برداشتم و 
جسدش را به آتش کشیدم و پا به فرار گذاشتم، اما با کشف جسد، دستگیر شدم.

مرد شیادى که با زنان و دختران جوان طرح دوستى مى ریخت و به بهانه خرید جواهرات، همراهشان به طلا فروشى رفته 
و در یک لحظه با سرقت زیورآلات از  آنجا  فرار مى کرد، دستگیر شد. رسیدگى به این پرونده با شکایت یکى از طلافروشان 
شــهررى آغاز شــد. شــاکى در تحقیقات  گفت: زن و مرد جوانى وارد مغازه ام شــدند و مرد، پس از برداشــتن یک ســرویس

 27 میلیون تومانى از مغازه خارج شــد. فکر مى کردم زن جوان همســرش اســت، اما هر چه صبر کردم، مرد برنگشــت و متوجه 
شدم سرویس طلا را سرقت کرده است. در تحقیقات انجام شده مشخص شد سارق، جوانى بنام آرمان است که پیش از این، 
چهاربار به جرم ســرقت دســتگیر شــده و آخرین بار دوماه پیش از زندان آزاد شــده بود. پس از مدتى افســران آگاهى متوجه شــدند 
متهم در منزل یکى از بستگانش به سر مى برد و به این ترتیب دستگیر شد. متهم پس از دستگیرى گفت: «با موتور و خودروى 
سوارى در شهر پرسه مى زدم و با سوار کردن دختران و زنان جوان، با آنها طرح دوستى مى ریختم و مى گفتم مى توانم مشکلات 
مالى تان را حل کنم. سپس آنها را به طلافروشى مى بردم و طلافروش نیز گمان مى کرد  زن و شوهر هستیم اما  بعد از دیدن 
چند سرویس طلا، یکى از سرویس ها را برمى داشتم و از مغازه خارج مى شدم. طلاهاى مسروقه را نیز به طلافروشى در محدوده 

سرآسیاب مى فروختم، اما خیلى طول نکشید که مخفیگاهم لو رفت و بازداشت شدم.»

اسیر حماقت

دوستى براى دزدى

کلاهبردارى از خواستگاران

عصبانیت آتشین

لیلا حسین زاده


